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  چكيده
ن، تفسير آياتي از قرآن كريم است كه از طريق بيان اسـماء و صـفات   اجمله مباحث كلامي در ميان مفسر از

او را برتر از وهم و گمان دانسته و از  مانند دانستن خداوند، سو با بي كريم از يك نرآق. پردازد معرفي خداوند مي الهي به
در سالهاي اخير الهيـات سـلبي بـا تكيـه بـر             . سوي ديگر برخي از آيات موهم صفات انسان گونه براي خداوند است           

 در.  را جلـب نمـوده اسـت       توجه متالهين بسياري   عدم امكان سخن گفتن      همچنينعقل در شناخت خداوند، و      ناتواني  
هاي متداول  اين معرفي بايد از طريق ساز و كار       حاليكه رسالت اصلي انبياء الهي معرفي پروردگار به افراد بشر است و             

  . ذهن بشري و تكلم او صورت گيرد
 گيرنده راه اعتدال ميـان ايجـاب محـض و          ديدگاه سلب در عين ايجاب، كه دربر       مرحوم علامه طباطبايي با اتخاذ    

گري است بـه تفـسير آيـاتي           شرك و تشبيه، سلب محض، تعطيل عقل از شناخت خداوند، و لاادري            هغلتيدن در ورط  
اين ديدگاه تطابق زيادي با استعاره مفهـومي دارد كـه در دو دهـه               . پرداخته كه در برگيرنده اسماء و صفات الهي است        

اين مقاله پس از تبيين اسـتعاره در ديـدگاه ادبـي و             . استگذشته اقبال زيادي در ميان زبانشناسان شناختي پيدا كرده          
ديدگاه زبان شناختي به بررسي نظر علامه طباطبايي، مفسر بزرگ معاصر اماميه در خصوص تنزيه خداوند از صـفات                   

 پرتو توان در دهد كه چگونه مي را با ديدگاه معاصر استعاره مفهومي مقايسه نموده و نشان مي انسان گونه پرداخته و آن
 .اين ديدگاه قائل به شناخت نسبي نسبت به پروردگار بود

  
  شناختي شناسي  استعاره مفهومي، زبانزبان قرآن،  اسماء و صفات الهي، علامه طباطبايي،:ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  ).ئولسنويسنده م(، يئاستاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبا. 1
  .روه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايياستاد گ. 2
  .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي. 3
  managhebi@gmail.com ؛                                      يئدانشجوي دكتري علوم قرآني دانشگاه علامه طباطبا. 4
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  مقدمه

هاي فلسفي دنيـا مـورد توجـه         شناخت مبداء هستي به عنوان بخش مهمي از همه نظام         
در اديان توحيـدي،    . شود  مي شك مهمترين مساله شمرده     نيز بي  بوده و در حيات ديني بشر     

 فهم اسما و صفات او، و نيز     ه او و نحو   ن شناختن خداوند، سخن گفتن درباره     مسائلي همچو 
ناپذيري و تعالي وجودي خدا، امتنـاع شـناخت           لوازم و فروعات اين مسائل، نظير دسترس      

دانان يهودي، مسيحي و مسلمان      ا در بين الهي   ناپذيري خد   خداوند و تعالي معرفتي او، و بيان      
ست كه مدعاي اصـلي اديـان      حالي  اين در  .همواره مطرح و مورد بحث و گفتگو بوده است        

  .، شناساندن پروردگار متعال و صفات او به مردم بوده استابراهيمي
 ـ      هـا و      انـسان  م، حيـات و قـدرت، هنگـامي كـه دربـاره           فهم معناي اوصافي نظيـر عل

 موجـودي متعـالي،     ن است؛ ولي اگر همين اوصاف دربـاره       روند، آسا   كار مي  هبمحسوسات  
 قرآن و از سوي خـود خداونـد         نامحدود و غيرمادي به كار روند، آن هم در كتاب آسماني          

  .، فهم معناي دقيق آنها دشوار استمتعال
تـوان و نبايـد تمـامي         حسين طباطبايي بر ايـن بـاور اسـت كه نمـي        عـلامه سيدمحمد 

   صـادر    واحدي قرار داده، براي همـه آنهـا حكـم يكـساني              مرتبه   در  فاهيم زبان عادي را   م
شـوند و   مي نماييم؛ زيرا هرچند برخي از ايـن مـفاهيم از مـصاديق محدود و ممكني انتزاع            

رونـد، خـصوصيات       مـصاديق بـه كـار مـي          همان   مـورد  در كاربردهاي اوليه خود نـيز در     
تواند از حيثيت و ويژگي عام و         سازد و آن معنا مي       محدود نمي   عنا را مصداق، ذات و اصل م    

 )514 عليزماني، (.  گيرد  دربر شاملي حكايت كـند كـه مـصاديق متنوع و مراتب متعددي را
 دليل انس و عادتي كه بـا زنـدگي مـادي و               به  ها  از نظر علامه، هـر چند ذهن ما انسان       

 مـصاديق    متوجـه   نخست...  و  مچون حـيات، عـلم، قـدرت   دنيوي دارد، با شنيدن الفاظي ه     
 وضـع     و طبيعي    مادي  شود، بايد دانست اين الفـاظ، تـنها براي مصاديق         مادي اين الفاظ مي   

 و    اجــتماعي   اند؛ بلكه انسان با توجه به نيازمندي خود به تفهيم و تـفاهم در زنـدگي               نشده
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  هايي براي مـسماهاي آنـها     الفاظ را به عنوان نشانه     رفع نيازهاي خود در اين زندگي،         براي
 و    نيازها   نموده است و در واقع غرض و غايت اصلي انسان در وضع الفاظ، رفع اين                وضـع
،   الفـاظ  لذا معناي اين . داي است كه اين الفاظ در زندگي او دارن           بـه كـاركرد و فـايده     توجه

   انـتزاع اوليه آنها نيست؛ هم چنانكـه مـثلاً         منحصر در خصوصيات مصاديق مادي و مـنشأ      
هاي ساده و ابتدايي      ها، تـرازوها و سـلاح      هم براي چـراغ   »سلاح« و   »ترازو«،  » چراغ«  الفاظ

رود؛ زيرا بـا تـمامي تفاوتي     به كار مي     آنها  هاي پيچيده و پيشرفته امروزي      و هم براي نمونه   
 )1/13طباطبايي،  (. واحد و مشتركي دارند كرد و كار ، فايده كه ميان اين مصاديق هست

. شناسـان شـناختي معاصـر دارد       يادي با استعاره مفهومي نـزد زبـان       ديدگاه فوق شباهت ز   
معتقد است امور انتزاعي به واسطه مفاهيم عيني كه در تجربه جسماني و نيز معناشناسي شناختي 

تمل بر امور معنوي و انتزاعـي       آيات قرآن مش  . فرهنگي بشر موجود است قابل درك شده است       
چگونه اين مفاهيم .  شيوه تبيين اين امور براي مخاطب در خور توجه استرو  از اينبسيار است

چارچوب . طور مستقيم براي انسان قابل درك نيست       به مخاطب منتقل شده است اين مفاهيم به       
 معناشناسي شناختي، انـسان     در نظام . استعاره در رويكرد شناختي قابليت تبيين اين امر را دارد         
  . كند  ميمفاهيم انتزاعي را به كمك مفاهيم عيني و ملموس درك

شناسـي شـناختي اسـت و نـشان          اين مقاله در پي تبيين ديدگاه علامه از ديدگاه زبـان          
 صـفات انـسان گونـه خداونـد در          گـر  مفهومي چگونه روشن  نظريه استعاره   خواهد داد كه    

  . كريم خواهد بود قرآن
  

  تعاره اس
اسـت   چيـزي  گـرفتنِ  قـرض  و عاريت به آن غويل معناي  و »ع و ر  «استعاره از ريشه    

 اش كه علاقـه   است مجازي اصطلاح، در اما ،)469؛ آذرنوش،   537؛ معلوف،   297 ،الرازي(
 چنين آن تعريف در و )204 و فاضلي،    104جعفر،   بنه  قدام ؛47جرجاني،  ( باشد مشابهت

 ـ بـا  هـم  آن وضع شـده،   آن براي چه آن از غير در لفظ نكاربرد به«: است شده گفته ه علاق
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 ».شود حقيقي معنايه  از اراد  مانع كه هاي قرين همراه به فرعي و اصلي معناي ميان مشابهت
خواسـتن   گـرفتن و عاريـه   استعاره مصدر باب استفعال و به معني عاريـه        به تعريف ديگر      بنا

گرفتن لفظ از معناي حقيقي و كاربرد آن در           هچيزي از كسي است و اصطلاحاً به معني عاري        
اساس مـشابهت   ستگي ميان معني حقيقي و مجازي بر      معناي مجازي است، به شرطي كه واب      

هـاي كـاربرد زبـان        تـرين صـورت      استعاره در گذشته يكي از مهـم       ).141 نصيريان،(باشد  
واقـع نـوعي       در استعاره. رفت   كار مي   شد و در زبان ادبيات و شعر به         محسوب مي  1مجازي
دانـست و ايـن       آفرينـي مـي       ارسطو استعاره را شگردي براي هنر     ). 304 سعيد، (بود 2تشبيه

  .)369صفوي، (همان ديدگاه كلاسيك به استعاره است 
باشـد   شده حذف آن طرف دو از يكي كه اند دانسته تشبيهي را استعاره نيز گروهي البته

 امـا هـر    اسـت،  مجـاز  اي استعاره هر و است تعارهاس از اعم مجاز هرحال، به )64 الجارم،(
 و فوايـدي   اسـت  مجـاز  از برتر استعاره بلاغت، دانشمندان نگاه از .نيست استعاره مجازي
 دارد، ناشايـست سخن   از پرهيز و تصغير تزئين، تعظيم، اختصار، وضوح، بودن، زنده چونان

 206؛ ابوالعدوس،   47جرجاني،  . (نيست مواردي چنينه  دربردارند الزاماً مجاز كه حالي در
ه وسـيل  بـه « :گويـد  مـي  عبدالقاهر جرجاني  كه بس همين استعاره اهميت در) 25و صباغ،   
جرجـاني،   (».بينـي  مي آشكار را پنهان معاني و آور زبان را گنگ جاندار، را جان بي استعاره

 كلمـات  بـا  ييـا بـاز    معنا بي واژگان در حركتي استعاره كه است معتقد ديگر اديبي و) 47
 بـه  كلمـات  در كـه  اسـت  هايي مشبه به قلبي نگرش و عميق عاطفي احساس بلكه نيست،
  ) 374 كواز، (.است گرفته شكل شده، گرفته عاريت
  

  مفهومي و اصول آناستعاره 
موضوع استعاره در زبان، در طول قرن هاي متمـادي، مـورد توجـه دانـشمندان علـوم                  

ديدگاه سنتي كـه اكثـر مطالعـات        . شناسي بوده است   بانمختلفي همچون ادبيات، فلسفه و ز     
                                                                                                                                            
1. Figurative 
2. Simile 
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پيشينيان را تحت تاثير قرار داده بود، استعاره را چيزي بالاتر از يـك آرايـه ادبـي محـض               
شناسان شـناختي طـي سـه دهـه      اما مطالعات زبان) 3ي و اخلاقي،    استاج. (كرد قلمداد نمي 

  . اخير، ماهيت جديدي براي استعاره تعريف كرده است
هـا و فراينـدهاي مفهـومي را          شناسان شناختي در آثار خـود تعـدادي از سـاخت            عنيم

اسـتعاره از نگـاه آنـان       . ترين پژوهش آنان استعاره مفهومي است       اند كه جالب    بررسي كرده 
بندي ما از جهـان خـارج و فراينـدهاي انديـشيدن ماسـت و بـه                   عنصري بنيادين در مقوله   

و ماننـد آن     2 يا فضاهاي ذهني   1هاي تصويري   واره  طرحهاي بنيادين ديگري از قبيل        ساخت
  )367ـ366صفوي،  (.شود مربوط مي

هاي جديد شناختي، استعاره ديگر يك آرايه ادبي يا تنها يكي از صور              براساس برداشت 
استعاره در رويكرد سنتي    . شود  مي شناختي بشر محسوب   كلام نيست، بلكه فرايندي در نظام     

سيك كه از زمان ارسطو مطرح شده، موضـوعي زيبـايي شـناختي و              استعاره از ديدگاه كلا   
حقيقـي زبـان را     و بخش ثانويه و غير    ) 111 كدكني،   شفيعي(مربوط به صناعات ادبي است      

در ايـن   . شـود   مـي  در نظريه سنتي زبان، استعاره، موضوعي ادبي محـسوب        . شود  مي شامل
دانستند و اسـتعاره شـيوه        مي بديعرويكرد زبان روزمره و عادي را جدا از زبان شاعرانه و            

نظريـه معاصـر    . كند  مي ولي رويكرد نوين در علوم شناختي، آن را رد        . بياني براي شعر بود   
شناسـي،   رويكرد شناختي زبـان   . مفهومي دارد مبتني بر آن است كه استعاره در اصل، جنبه          

  )47نيا،  قائمي (.داند ساختار زبان را نتيجه مستقيم شناخت ذهن مي
 رويكرد نوين، نظريه سنتي استعاره مورد انتقاد قرار گرفته و ادعاهاي زيـر رد شـده                 در
  : از ديدگاه سنتي ،است
  . شود و نه به مفاهيم  ميها مربوط استعاره به واژه. 1
  .استعاره بيان شباهت بين دو چيز است. 2
  .همه مفاهيم لفظي و حقيقي هستند و استعاري و مجازي نيستند. 3

                                                                                                                                            
1. Image schema 
2. Mental space 
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  .ه و فكر با مغز و بدن ارتباط نداردانديش. 4
  :ولي رويكرد جديد معتقد است

هـا واحـدهاي     ها، به بيان ديگر اسـتعاره      ها مبتني بر مفاهيم هستند و نه واژه        استعاره. 1
  .مفهومي هستند و نه واژگاني

  .گيرد بلكه براساس روابط بين دو قلمرو مفهومي است ها با شباهت شكل نمي استعاره. 2
هـاي   ترين مفاهيم ما از قبيل زمان عليت، اخلاق و غيره از طريق استعاره       عميق حتي. 3

  .شوند  ميچندگانه استدلال فهميده
اساس تناظرهاي موجود بين دو قلمرو اسـت و از تجربيـات            هاي مفهومي بر   استعاره .4

  .)22داوري اردكاني و ديگران، (ست جسماني ما نشأت گرفته ا
در محـيط آن آكادميـك      ) 1980( ليكاف و جانسون      توسط  بار  مفهومي، نخستين  هاستعار
هـاي    اين دو معتقد بودند دانش زباني از انديشيدن و شناخت جدا نيست و استعاره             . مطرح شد 

اين ديدگاه، دو نوع رابطـه را ميـان         . هاي تجربي دارند    ها و رابطه    مفهومي ريشه در همبستگي   
يكـي  : شود   استعاري ميان آنها در ذهن مي      هابطگيري ر   داند كه سبب شكل     مفاهيم، مفروض مي  

اي از     بيشتر بـالاتر اسـت، نمونـه       همثلاً استعار . زمان دو تجربه و ديگري شباهت آنها        وقوع هم 
دهنـد؛    آمدن است؛ زيرا هر دو تجربه با هم رخ مي          شدن و بالا    بيشتر هزمان دو تجرب    وقوع هم 

اينجا هيچ شـباهت تجربـي ميـان        . رود  بالا مي افزاييم سطح آن ماده       اي مي   يعني وقتي به ماده   
اي   شـده   بودن و بالاآمدن در كار نيست؛ اما در جمله رستم شير اسـت، شـباهت ادراك                بيشتر

 مفهـومي داراي    هاستعار. ميان رستم و شير وجود دارد و آن شباهت در داشتن شجاعت است            
. رود  قيق، همواره به كـار مـي       مفهومي در ادبيات تح    ههايي است كه با نام اصول استعار        ويژگي
  : كند  مفهومي از اين اصول تبعيت ميهانگاري نيز همچون يك استعار انسان

اي استثنائي از خلاقيت شعري نيست         زباني نمونه  ه استعار 1 فراگير هبراساس اصل استعار  
هاي قـراردادي يـا عـام         ، استعاره )و نيز در گفتمان بسيار تخصصي     (و در زبان كاملاً عادي      

                                                                                                                                            
1. Ubiquity 
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مند دو حوزه و      هاي مفهومي، پيوند نظام     براساس اصل حوزه استعاره   . شوند  راوان يافت مي  ف
 شـناخته   مبـدأ  ه مقصد و ديگري با نام حوز      هاند كه يكي با نام حوز        تصوري متفاوت  هگستر
 مفهـومي   هشـود؛ يعنـي حـوز       يم درك و انگيخته ذهن در مبدأ صورت به مقصد و شود  مي

 . شود هومي مبدأ درك مي مفهمقصد با توسل به حوز

 از مبدأ عينـي بـه مقـصد مجـرد و انتزاعـي صـورت               1سويگي  اين درك طبق اصل يك    
، زندگي همچون مفهومي مجرد به صورت سفر        »زندگي سفر است  « هگيرد؛ مثلاً در استعار     مي

از مفهوم سـفر    ) نگاشت(انطباق  . پذير نيست   شود و عكس آن در اكثر مواقع امكان         درك مي 
 واقع شده اسـت و در       مبدأ، مبناي الگوبرداري   هاي حوز   واره   زندگي، ساختار طرح   به مفهوم 
  .شود  ديگر منتقل ميه تصويري يك حوزه به حوزهوار واقع طرح
 استعاره در رويكرد جديد نوعي فرايند ذهني است كه طي آن امور ناشناخته و    رو از اين 

و از   فهميم و استعاره مفهومي ناميده      مي انتزاعي را، به وسيله تجربيات حسي و شناخته شده        
  )11زاده،  حسيني و فقهي(. مباني تعقل است

 مانند نوعي صافي، فرايند الگوبرداري را كـه در اصـل            2ميان اصل تغييرناپذيري   اين در
 هوار  طبق ايـن اصـل در الگـوبرداري اسـتعاري، طـرح           . كند  مبناي تصويري دارد كنترل مي    

 ه تصوري حوز  هوار  يابد، به شرط آنكه از طرح       صد انتقال مي   مق ه مبدأ به حوز   هتصوري حوز 
توان از    كند كه مي    به اين نكته اشاره مي    ) 252(البته ترنر   ). 20 مشعشعي،(مقصد فراتر نرود    

كنـد كـه تنهـا در     اين اصل فراتر رفت و تخطي از آن، استعاره را داراي معناي خـاص مـي            
  ).28، يو(شود  هاي بديع و تازه يافت مي استعاره

بـه ايـن معنـي كـه اسـتعاره          .  است 3اصل مهم ديگر مرتبط با اين بحث، اصل ضرورت        
مفاهيم خاصي وجود   . كه كاركرد آن تبيين مفاهيم مجرد و انتزاعي است         ضروري است؛ چرا  

هـاي    حـوزه . شـوند   ندرت درك يا متصور مي       تصوري، به  هدارند كه بدون مراجعه به استعار     
هاي مجرد و مابعدالطبيعي تنها با استفاده از          هاي نظري، ايده     ساخت ويژه  مفهومي انتزاعي، به  

                                                                                                                                            
1. Unidirectionality 
2. Invariance 
3. Necessity 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
2.

23
.6

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             7 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.12.23.6.4
http://pnmag.ir/article-1-751-en.html


   1397يز و زمستان  پاي23نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 154

دادن   هـاي مفهـومي بـا ارتبـاط         اسـتعاره . شـود   آيد و درك مي     دست مي   استعاره براي ما به     
 جسماني براي شناخت، فراهم ـترين تفكرات به ادراك حسي اساس بدني، زيستي   انتزاعي
 مبـدأ بـر     ه همچنين هنگام انطباق استعاره از حوز      .كنند   ما را يكدست و منسجم مي      هو تجرب 
. هاي معنايي موجود در مبدأ بر مقصد منطبق شوند           مقصد، لزومي ندارد كه همه مؤلّفه      هحوز

 مقـصد مـدنظر را      هها تنها بخشي از توصيف يا توضيح حـوز           استعاره 1براساس اصل تمركز  
. دارند  هاي ديگر را پنهان مي      ههاي خاصي را برجسته و روشن و جنب         كنند و جنبه    فراهم مي 

تـوان آنهـا    اند؛ بنابراين نمي هاي مفهومي خلاق و هنرمندانه     ، استعاره 2براساس اصل خلاقيت  
   ).21 جاكل،(را با عباراتي مشابه ولي غيراستعاري جايگزين كرد 

  
  در قرآن كريمهاي مفهومي  استعاره
و ) 10بارسلونا،  (ظام مفهومي است    هاي مفهومي در واقع نگاشت بين قلمروها در ن         استعاره

كنـد؛    ميقلمرويي را كه از حس و تجربه انسان دور است به وسيله قلمرويي حسي قابل درك  
مفهوم زندگي، با مفهوم    تر از آن گفتگو شد،       پيش كه   »زندگي سفر است  «مانند استعاره مفهومي    

 هستند كـه در يـك       در زندگي، افراد همچون مسافراني    . شود  مي حسي و ملموس سفر، درك    
سفر با هم، هم مسير و همراهند و اهداف مشترك در زندگي، مقصد سفر آنهاست و رابطه بين                  

ممكن است مـوانعي    . دهد كه اهداف مشترك خود را با هم پيگيري كنند          آنان اين امكان را مي    
دو قلمـرو،  بين ايـن  . هم سر راه باشد يا به دو راهي برسند و بايد در مورد آنها تصميم بگيرند              

  )34نيا،  قائمي(شناختي وجود دارد  شناختي و معرفت تناظرهاي هستي
ثـال تـعار ير نمونههاي ز م رآن نشان مي همچون سير و زندگيه هايي از كـابرد اس  :دهد سفر را در قـ

» أنََّ هي ذَاورَاطاف صيمتَقسم َ وهِلَاۖ  اتبَّعوا وِلَ  تَتبَّعّبفَتَفـَرقََّ  الـس  نْ  بكِـُم بيِله  عـ  لكـُم ٰذَۚ سـ
ُّاكمصو ِبه ُلكَّمَ351 ،انعام( »تَتَّقُونَ لع(. 

و اين است راه راست من، از آن پيروي كنيد و از راههاي ديگر كه موجب تفرقه شما از     
 .اين است سفارش خدا به شما، شايد پرهيزكار شويد. راه اوست متابعت نكنيد

                                                                                                                                            
1. Focusing 
2. Creativity 
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»و  مَتصعنْ يإلَِ   بِ م يده َفَقد َّيالله رَاطيمٍ صتَقسو هر كس به ديـن       )101 عـمران، آل (»م
 . به راه مستقيم هدايت يافته استخدا متمسك شود محققاً

 ـ كـَلٌّ  هو و شَيء يرجليَنِ أَحدهما أَبكمَ لَا يقدْر علَ      وضرََب اللهَّ مثَلًا  «  ـ مولـَاه  يعلَ َنماأَي 
هجِّهولَا ي أْترٍ يَلْ   ۖبخِي ستَويِ  هـ و  يـ نْ  و هـ أمْرُ  مـ دلِ  يـ  ـ   َ  و ۙبِالعْـ و علَ رَاط  يهـ ستَقيمٍ  صـ  »مـ

اي باشد گنگ و از هر جهـت          دو نفر مرد يكي بنده    ): بشنويد(و خدا مثلي زده      )67نـحل،ال(
خـويش نرسـاند و ديگـري        بر مولاي خود كه از هيچ راه، خيري به مالك            تحميلعاجز و   

كه به عدالت و احسان فرمان دهد و خود هم به راه مستقيم باشد، آيا               ) آزاد و مقتدر  (مردي  
 . مثل كافر و مؤمن بدين مثال ماند)هرگز يكسان نيستند(اين دو نفر يكسانند؟ 

و به گفتار خـوش      )42 حج،ال (»يدلحْم صرَاطا يهدوا إلَِ   الطيَّبِِّ منَ الْقَولِ و    يوهدوا إلَِ «
 .و طريق خداي ستوده هدايت شوند

»لَ    ووا عتَقَامقًا    يأنَْ لَوِ اسَغد اءم منَاهَقياسـلام  ( و اگر بر طريقه     )61 جن،ال (» الطرَِّيقةَِ لأََس
 .گردانيديم فراوان نصيبشان البته مي) علم و رحمت و رزق(پايدار بودند آب ) و ايمان

   آخرت  مثلا آياتي كه از    .اند  از اسـتعاره اسـتفاده كرده    به طرق مختلف،   ز،آيات ديگر ني  
 .اند  ثـبات يـاد كرده  يـا  آرامـشهبه عـنوان خـان

»القرَارِ     و ي داررةَ هنَّ الاخبدرسـتي كـه جهـان آخـرت خانـه قـرار و             و  ) 93 غافر، (»ا
 .آرامش است

 آياتي زندگي نباتي را    از سوي ديگر،   .دمعناي پايان راه زندگي در آخرت هستن       متضمن
  .اند استعاره از زندگي انسان گـرفته ـ  است  و مقصد مسير هاي مبدأ، كه داراي ويژگيـ 

  

  انواع استعاره مفهومي
هـاي بدسـت آمـده از        نمونـه  با توجه به تحقيقات بـر روي       )1980(ليكاف و جانسون    
هـاي   ، اسـتعاره  هـاي جهتـي    ي اسـتعاره  دسـت  هاي مفهومي را به سـه      شواهد زباني، استعاره  

كه در   تقسيم كردند ) يا ساختي (هاي ساختاري    استعاره و) شناسائه يا هستي (شناختي   هستي
  :شود  ميادامه با ذكر شواهدي در قرآن كريم آورده
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  هاي مفهومي جهتي استعاره
يجـاد  ا هاي فيزيكي انسان در زندگي شـكل گرفتـه و بـا          مبناي تجربه  ها بر  اين استعاره 

نتيجـه دركـي     آورند مفهومي جديـد و در       مي اي كه در ذهن بوجود     تصاوير فضايي هندسي  
  . كنند  ميجديد خلق

گيرد كه بدن انسان  جا سرچشمه مي از آن هاي فضايي گيري كار كرد استعاري اين جهت    «
جـسم وي بـا كاركردهـايش در محـيط بيـرون             مند و فضايي است و شكل عملكـرد        مكان

  .)14همان، ( »يكسان است
 هو الحْكيم هو الْقَاهرُ فَوقَ عباده و   و«: فرمايد  مي در معرفي خداوند  به عنوان نمونه قرآن     

 . و اوست قاهري بالاتر از همه بندگان خويش و دانا و آگاه است )18نعام، لاا( »الخْبَيِرُ

شناختي ادعا اين اسـت كـه       به معناي بالا بودن مكاني است اما در نظريه استعاره          »فوق«
جربيات ملمـوس خـود را بـه        براساس تجربه انسان از عملكرد جسمي خود در محيط كه ت          

دهد، بالا بودن را به معناي احاطه داشتن و توانايي و تـسلط بـه                 مي لحسي انتقا حوزه غير 
دهـد و اسـتعاره مفهـومي         مي برد؛ يعني بالا بودن را با مفهوم ناملموس قدرت پيوند           مي كار

  . آيد  مي پديد»قدرتمند بالاست«
تةَِّ     اوات و إنَِّ ربكّمُ اللهَّ الذَّي خلَقََ السمّ     «: فرمايد   مي كريم در جاي ديگر قرآن    الأْرَض في سـ

  َتواس ّُاّمٍ ثمَلَ يأيرشِْ يعْي العْغشلَ يَّاللي ارَّالنه هُطلْبيثاً يثح سَّالشمو رَ وَالقْم و ومُّالنج خرَّاَتسم 
ِرهَألَاَ  ۗ بأِم َرُ الخْلَقُْ لهَالأْمو ۗكارَتب َّالله ّبر َالمْپروردگار شما آن خدايي است      )3،  يونس (»ينَالع

قرار گرفت، روز را    ) فرمانروايي(گاه بر عرش     كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد، آن          
در پوشاند كه با شتاب در پـي آن پويـد، و نيـز خورشـيد و مـاه و                    ) و به عكس  (به پرده شب    

 آفرينش خاص خداست و حكم نافذ   آگاه باشيد كه ملك   . ستارگان را مسخرّ فرمان خود آفريد     
   .فرمان اوست، بس منزه و بلند مرتبه است خداي يكتا كه پروردگار عالميان است

و استواي خداوند بـر     ) 5/74 مطهري،(است    كل نظام هستي   كنايه از در اين معنا عرش     
علامـه  . آن به عنوان استيلا و چيرگي حـق بـر كـل نظـام مخلوقـات عنـوان شـده اسـت                     

  : فرمايد ميدر تفسير اين آيه ) ره(طباطبايي
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 كنايه از استيلاء و تسلط خداوند بر ملك خود و قيام به تـدبير               » الْعرْشِ ي علَ  يثمُ استَو «
شود، و در     ي از قلمرو تدبيرش ساقط نم     ي كه هيچ موجود كوچك و بزرگ      يطور هامور آن، ب  
 را  يجت هر صاحب حاجت    را به كمال واقعيش رسانيده حا      ي دقيق، هر موجود   يتحت نظام 

 ـ             3 دهد، و لذا در سوره يونس آيه        يم كنـد و     ي پس از ذكر اسـتواء، تـدبير خـود را ذكـر م
  .)8/187طباطبايي،  (»يدبرُ الْأَمرَ« :فرمايد يم

  

  هاي ساختاري تعارهاس
 در ايـن زمينـه    . چارچوب مفهومي ديگر اسـت     دهي يك مفهوم در    اين نوع از استعاره، سامان    

 ي مقصد را از طريق     هاي ساختي اين است كه امكان درك حوزه        شناختي استعاره  نقش« :گويد مي
  ) 128ش، كووچ(. »كند  ميگويان يك جامعه زباني فراهم ي مبدأ براي سخن ساختار حوزه

ي  حـوزه ساختاري را بر    ء مبدا ي حوزهي ساختاري،    هكند در استعار    مي همچنين بيان  او
 »ي سـاختمان   نظريه به منزله  « يا   »زندگي به منزله سفر   «اتي نظير   استعر. كند  مي مقصد تحميل 

  :كند  ميگونه بيان نيز نظر خود را اين) 1993(كريپندوف . اند گونه از اين
 تفـاوت دارد و بـيش از آنكـه يـك ابـزار              ها  استعاره ساختاري با انواع ديگر استعاره     «

هـا   به كارگيري اين اسـتعاره    ... تآشكار زباني باشد، فرضي بنيادين و اغلب ناخودآگاه اس        
هاي معاني حوزه مبداء     و ميل دارد كه تمام ويژگي      ي مفهومي مقصد دارد    تبعاتي براي حوزه  

 ـ25كريپندورف،  (».ي مقصد تحميل كند را بر حوزه   بـراي مثـال، در اسـتعاره مفهـومي     ) 3ـ
، زمـان   نگيري يك نظام منسجم در ذهن افراد هستيم كـه در آ             شاهد شكل  »وقت طلاست «

   .ارزش فرض شده استيك شي مادي و با
 سوره طه،   39در آيه   : قرآن كريم مكررا به كار رفته است      شناختي نيز در     استعاره هستي 

. شـود   مـي محبت به صورت شيء مادي در نظر گرفته شده كـه بـر روي شـخص انداختـه               
  .اختممحبتي از خودم بر تو اند: فرمايد  ميالسلام خداوند خطاب به موسي عليه

»                   لـَه ّود ي وعـ ۚ أنَِ اقذْفيه في التَّابوت فَاقذْفيه في اليْمِّ فَليْلْقه اليْمّ بِالسّاحلِ يأْخذُهْ عدوّ لـ

تَألَْقيو كَليةًّ عبحّي منم َنعُتصللَ ويع ني39طه،  (»يع(.  
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كه لازم بود خداوند سپر حفاظتي بـراي  است  در تفسير اين آيه، علامه طباطبايي آورده        
السلام قرار دهد پس محبوبيتي از خود بر او افكند طوري كه از كشتنش صرف                موسي عليه 
السلام منتقل شده اسـت      پرتويي از محبت خداوند بر وجود حضرت موسي عليه        . نظر كردند 

سـت و  بـين چيـزي كـه پوشـش ا    . محبت پوششي بر روي اوسـت ). 14/151طباطبايي،  (
گيرند و همچنان    ميبروجود دارد كه هر دو، انسان را در       شناختي   هاي هستي  محبت، شباهت 

 شود محبت نيز از آسيب دشـمنان حفـظ          مي كه پوشش مانع آسيب آلودگي و گرما و سرما        
فحبطت أعمالهم فـلا نقـيم لهـم يـوم          « :فرمايد  مي  سوره كهف  105در آيه   همچنين   .كند مي

درست همانند خاكستري در برابر يك طوفان عظيم و چـون           « )105 ف،كهال (»زنا القيامة و 
آنها عملي كه قابل سنجش و ارزش باشد ندارند، لذا روز قيامت وزن و ميزاني بـراي آنـان                   

اجسام سنگين پابرجـا و     . شناختي بين آنها وجود دارد      كه شباهت هستي   »برپا نخواهيم كرد  
ندارد و با وارد كردن نيرو بـه آن، بـه راحتـي             استوارند ولي اجسام سبك پايداري و ثبوت        

اين آيه اشاره دارد  ).7ـ6، ةقارعال (»موازِينهُ ثَقُلتَ فأَمَّا منْ« :رود  ميشود و از بين  ميجابجا
به اينكه اعمال داراي وزن است و بعضي اعمال در ترازو سنگين است، يعنـي نـزد خـداي                   

ختلف است و آن اعمالي كه در تـرازو سـنگين باشـد             اثر اعمال م  . تعالي قدر و منزلت دارد    
  )20/506طباطبايي، (. سعادت را دنبال دارد

براي روز قيامت شيء سنگين تعبير شده است و اگـر روز را              20و در سوره انسان آيه      
تـوان بـه     ثقيل خوانده، استعاره است، گويا شدت آن روز بار بسيار سنگيني است كـه نمـي               

  )20/142 ي،طباطباي (.دوشش كشيد
انشراح رسالت پيامبر بار سنگين بيان شده كه نشانگر عظمت و بزرگي است و در سوره 

ايشان احاطه دارد، پس چه حالي  وزن داشتن و قابل توزين بودن نيز از   )27/125مكارم،  (
وزن ) 15/313 ،طباطبـايي . (خواهند داشت وقتي كه خدا بيش از اين را به ايشان بچـشاند         

  .اشياء مادي است كه براي اعمال به كار رفته استخصوصيات از 
لِ الـْأَرض      «: هاي ساختاري در سوره نبا آمـده اسـت         نمونه ديگري از استعاره    ألَـَم نَجعـ
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 ـ : گويد ي كه راغب در مفردات م     يمهاد به طور   آيا ما زمين را بستري نساختيم؟      »مهادا  يبه معن
 استراحت كـودك    ي كه برا  ي محل يمكان آماده و صاف و مرتب است، و در اصل از مهد به معن             

، آن را به  ارباب لغت و مفسران ازيگرفته شده و جمع   ) اعم از گاهواره و يا بستر     (كنند   يآماده م 
  ) 26/12مكارم،  (.اند كه هم صاف و نرم است و هم راحت  بستر تفسير كردهيفراش يعن

 از  ي زيـاد  يسو قـسمتها   ، چرا كه از يك     است ي، بسيار پرمعن   زمين يانتخاب اين تعبير برا   
،  كنـد  يساز تواند در آن خانه    ي م يچنان نرم و صاف و مرتب است كه انسان به خوب           زمين آن 

او بر سطح زمين يـا در اعمـاق    يها  ديگر همه نيازمنديياز سو. باغ احداث نمايد زراعت و   
 سوم مواد زائد او را به خـود         يو از سو   .بها نهفته است   آن به صورت مواد اوليه و معادن گران       

 ـ ي تجزيه و متلاش   ي، و اجساد مردگان با دفن در آن به زود         كند يجذب م  ، و انـواع    شـوند  ي م
  .گردد ي كه دست آفرينش در خاك نهاده است نابود ميه اثر مرموزواسطه ها ب بوميكر

، كند ي، و به دور خود گردش م      حركت نرم و سريع خودبه دور آفتاب       چهارم با    يو از سو  
  .آفريند ي در حيات انسان دارند ميا شب و روز و فصول چهارگانه را كه نقش عمده

بارد در درون خود ذخيـره       ي م  كه بر سطح آن    ييها  از آب  ي پنجم قسمت زياد   ياز سو 
خلاصه در اين بستر آرام همه وسائل . فرستد يها و قناتها بيرون م كندو به صورت چشمه يم

 اهميـت ايـن نعمـت       ي، و هنگـام   زندان اين زمين آماده و مهيـا اسـت        آسايش و آرامش فر   
  . در آن رخ دهديگردد كه مختصر تزلزل و دگرگون يآشكارتر م

 ي، اهميت كوهها و نقش حيـات     مسطح يها  زمين يست در برابر نرم   و از آنجا كه ممكن ا     
هـا را     و كـوه  ) 7نبـاء،   ال( »والجبـال اوتـادا   «: فرمايـد   مـي  و در آيه بعـد     آنها، فراموش شود  

تجربه كوبيدن ميخ براي استوار سـاختن اشـياء         ). داديم قرار(براي استواري آن    ) هايي ميخ(
  هايي براي زمين قرار نداديم؟ ميخآيا : فرمايد مي رو قرآن براي انسانها آشناست، از اين

 كوه را به ميخ تشبيه كرده چرا كه كار ميخ محكم كردن است، و در ايـن آيـه                    كريم قرآن
هاي دائمـي و نـاامني و         آيا ما ميخ كوهها زمين را استحكام بخشيديم تا از زلزله          : فرمايد  مي

  .اضطراب در امان باشند
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ر اينجا هست، ولي سخن همه فهم اين است كـه زمـين در              از نظر علمي خيلي حرفها د     
روي خود داراي پوسته است و داخل زمين مواد مذاب آتشفـشاني اسـت و پوسـته زمـين                   
شكافها و گسلهايي دارد كه زيرش مايع است، و به صورت طبيعي آن اضـطراب و هيجـان                  

دهد، يعني اگـر نبـود    كند و حركت مي مواد آتشفشاني داخل زمين پوسته زمين را ناآرام مي       
  .بود ها يك نحوي جوش خورده باشند، استحكامي روي زمين نمي اين گسل

كوهها سـامان    اند و رشته    ها مواد مذاب آتشفشاني خارج شده      هاي ميان گسل   از شكاف 
  .اند پيدا كرده و مانند جوشكاري زمين را مستحكم نگه داشته

ود كوهها اصطكاك بين زمين و هوا اين يكي از خواص كوهها است و گذشته از اين وج    
گرفت و زمـين را از   را از بين برده كه اگر آنها نبودند، بادهاي سوزاني روي زمين شكل مي             

 براي زندگي نقش    سازي بستر زمين   نقش كوهها براي آماده   . آورد  قابل سكونت بودن در مي    
  .قابل انكاري استبسيار مهم و غير

 جمـع وتـد اسـت،      )اوتـاد ( كلمه« :آورد  مي يهآل اين   مرحوم علامه در تفسير الميزان ذي     
نـه  (گوينـد    )وتد(  ميخ است، البته بنا به گفته صاحب مجمع ميخ بزرگ را           يبه معنا  )وتد( و

و اگر كوهها را ميخ خوانده شايد از اين جهت بوده كه پيدايش عمـده               ).  را ي معمول يها ميخ
 است، كه يك نقطه از      يالارض تحت يها  زمين است از عمل آتشفشان     ي كه در رو   يكوههاي
ريزد، و   ميكند، و به اطراف آن نقطه  مي از آن فورانيشكافد و مواد مذاب زمين  ميزمين را

 زمـين كوبيـده     ي كـه رو   يآيد تا به صورت ميخ      مي آيد و   مي به تدريج اطراف آن نقطه بالا     
، و اضـطراب و     باشند، در آيد، و باعث سكون و آرامش فوران آتشفشان زير زمـين گـردد              

 . نوسان زمين از بين برود

مراد از ميخ بودن كوهها اين است كه : از مفسرين حكايت شده كه گفته است يو از بعض
 ـ           يمعاش اهل زمين به وسيله اين كوهها و منافع          مينأ كه خدا در آنها بـه وديعـت سـپرده ت

نوسان بود، نه كشت    اهلش در حال     يشود، چون اگر كوهها نبودند زمين دائما در زير پا          مي
 اين سخن در حقيقت لفظ را بدون جهت از ظاهرش        يول. يا و نه خانه   گذاشت،  مي يو زرع 

  )20/261طباطبايي،  (».برگرداندن است
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  ) شناختي يا هستي(هاي هستي شناسانه  استعاره
هاي بيشتري براي درك     تواند پايه   مي تجربيات انسان در مورداشياء و اجسام پيرامونش      

  .شناسانه را شكل دهد هاي هستي ورايجهان است فراهم كرده و پايه و اساس استعارهآنچه 
هايي از ديدن مفاهيم نامحـسوس ماننـد احـساسات،           شناختي، شيوه  هاي هستي  تعارهاس
براي مثال وقتي تورم را     . سازند  مي ها و عقايد را به مثابه يك هستي يا جوهر فراهم           فعاليت

اي مـشخص از     گيريم جنبه   مي  در نظر  موجود واقعي صورت يك   كه امري انتزاعي است به      
كنـيم و     مـي  دخوركنيم با احتياط با آن بر       مي آن را برگزيده و همچون يك علت محسوبش       
تورم استانداردهاي زندگي ما را پايين « :كنيم  ميشايد حتي باور داشته باشيم كه آن را درك

  ».آورده است
دسترسي را استعاره از درك و فهم معاني آيات قرآن          ن كريم در سوره واقعه لمس و        آقر

كـه جـز دسـت      ) 79 واقعه،ال (»لَا يمسهّ إلَِّا المْطَهرّوُنَ   «: فرمايد  مي كار گرفته است چنانچه    به
  .بدان نرسد) و فهم خاصان(پاكان 

سـازد، در ايـن       مي دسترسي داشتن كه تجربه لامسه و رسيدن به چيزي را به ذهن متبادر            
بـه  » درك و فهم آيات قرآن«سازي معناي    شناختي به منظور شفاف    ه به شكل استعاره هستي    آي

را درك نمـوده     چنانچه اگر كسي به موضوعي دسترسي داشته باشـد گويـا آن           . كار رفته است  
لا « در آيـه   هـرون طم و مـس  مراد از «: آورد  مي مرحوم علامه طباطبايي در ذيل اين آيه      . است

 ت امـر قـرآن اسـت،      ش ـو بـه هــر تــقدير كـلام در سـياق بزرگدا            ا از »لا المطهرون ايسمه  
فهميم كه منظور از مس قرآن دست كشيدن به           مي جا خواهد قرآن را تجليل كند، و از همين        مي

 به معـارف آن عـالم   يخطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه جز پاكان خلق كس         
انا جعلنـاه قرانـا     « مكنون و پنهان است، و آيه شريفه       يقـرآن در كـتاب  : شود، چون فرموده   ينم

 .كند  مينيز به آن اشاره » حكيمي ام الكتاب لدينا لعليعربيا لعلكم تعقلون و انه ف

 ـ )مطهرون(  اسم مفعول از باب تفعيل تطهير است، و منظور از          )مطهرون( و كلمـه   يكــسـان
 ي از رجس گناهـان و پـليــد       ي يعن يد دلهايشان را از هر رجس و پلي       ي تعال يهستند كه خدا  
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تر است، و آن عبارت  تر و دقيق   كه از گناهان هم پليدتر و عظيم       يذنوب پاك كرده، و يا از چيز      
 علم اسـت    يگفتيم معنا  )مس(  از تطهير با كلمه    ي، و اين معنا   ي تعال ياست از تعلق به غير خدا     

 . روشن استيخيل  و از حدث و يا خبث است،ي پاكيتر از طهارت به معنا مناسب

 ـ       ي تعال ي خدا يپس مطهرون عبارتند از كسان      ي دلهايشان را پاك كرده، مانند ملائكه گرام
اللهّ ليذه بعـنكم الرجــس اهــل    انما يريد«:  از بـشـر كـه دربـاره آنـان فرموده يو برگزيدگان 

ند بـدون هـيچ     باش  مي  از مفسرين كه متاسفانه بيشتر ايشان      ي بعض يول »البيت و يطهركم تطهيرا   
  )19/398طباطبايي،  (».اند  آيه را مختص ملائكه كردهيدليل

، ختي مفاهيم و يا چيزهـاي غيرمـادي       ي هستي شنا   شناسان شناختي به كمك استعاره     معني
چيزهايي كه در مـورد     . كنند  مي ناملموس و انتزاعي را به مثابه ماده، شي فيزيكي و ظرف تلقي           

 نداريم، بـه    افي داريم و يا حتي هيچ شناخت قابل دركي از آنه          ماهيتشان اطلاعات اندك و ناكا    
  .پذيريم  ميشناختي در قالب يك پديده يا رخداد ملموس كمك استعاره هستي

تجربيـات انـسان در مـورد اشـياء و اجـسام            « :گويد  مي ليكاف و جانسون در اين باره     
ست فراهم كرده و پايـه  هاي بيشتري براي درك آنچه وراي جهات ا    تواند پايه   مي پيرامونش

  )719ـ619كرافت و كروز،  (».شناختي را شكل دهد هاي هستي اساس استعاره
بـه اشـياء و      هايي هستند كه در آنها     شناسانه استعاره  هاي هستي  ترين نوع استعاره   واضح

از ) 28جانـسون،    اف و يك ـل(شـود     مي هاي انساني داده   ديگر چيزها خصوصيات و ويژگي    
ابـزار اصـلي كـنش انـسان در          واسطه و بدن،    ها به بدن خـود بـي      ي انسان  كه دسترس   جا  آن

 ها براي درك امور انتزاعـي،       انـسان هاي مـفهومي،    از اسـتعاره   در بسياري  طـبيعت اسـت، 
 .هايي از اين مطلب هستند عبارات زير نمونه .اند  استفاده كرده  بدن  به از مـفاهيم مربوط

 ).رأس در عربي به معناي سر است( يئه خط  كل  رأس حب الدنياـ 

 ).پولي در اشاره به بي( دسـت و بـالم بسته استـ 

در قرآن كريم نيز اوصاف و افعال انساني به خداوند نسبت داده شـده تـا ذهـن شـنوندگان را از                      
  : فرمايد  مي سوره مومنون88در آيه شريفه . هاي مالوف بشري به حقايق روحاني متوجه سازد واژه
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 )88 مومنون،ال (»لا يجار عليَه إنِْ كنُتْمُ تعَلمَونَ و هو يجيِرُ و ء لْ منْ بيِده ملكَوُت كلُِّ شيَقُ«

 ذات  هسلفيه با توجه به ظواهر آيات، معتقدند كـه خداونـد دو دسـت دارد كـه شايـست                  
 يـد و نيـز خلقـت    همچنين اعتقاد به بسط . اوست و شباهتي با دست ساير موجودات ندارد       

آدم توسط خداوند با دست، نيز از ديگر لوازم اعتقاد به يد از اين ديـدگاه اسـت، چـرا كـه                      
ا   «  و)64 ،المائده( »بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينْفقُ كيَف يشَاء  « ظاهر آيات  ما منعَك أنَْ تـَسجد لمـ
 يدِبي ْدر حـالي كـه ديگـر        )177الأشـقر،   (دارنـد   ر دلالـت    امـو  اين بر) 75 ،ص( »خَلَقت ،

 معـاني  بـر  را »يـد « جوارح، متكلمان به دليل غير مركب بودن خداوند و استغناء از اجزاء و 
 ).326 و 317 الحلي، (اند كرده حمل استعاري و مجازي

 بـه  »يـد « سـت ا معتقـد  اسـت،  رفتـه  كار به درآنها »يد« هآلوسي در تفسير آياتي كه واژ    
 خداوند براي ـ باشد شايسته كه وجهي و معني به ـ) جمع و مثني (غيرمفرد و مفرد صورت
 بـه  مخلوقـات  از اي پـاره  اختـصاص  و كرد اجتناب آن تأويل از بايد رو اين از است، ثابت
 اسـت  بدان خداوند خاص التفات و مخلوق آن مزيته  دهند  نشان خدا، دست توسط خلقت

كند كـه     نيز اشاره مي  ) 10،  الفتح( » اللَّه فَوقَ أَيديهمِ   يد« هدر تفسير آي  ). 23/290 الآلوسي،(
چون معرفت تام صفات خداوند، جز بـا معرفـت كامـل ذات و حقيقـت خداونـد حاصـل                    

تر و به احتياط      شود، بايد در اين مجال نيز در حدود ظواهر نصوص توقف كرد كه سالم               نمي
كـه آلوسـي در تفـسير عبـاراتي         ذكـر اسـت      ، لازم بـه   )26/343 جـا، همان(نزديكتر است   

 بـراي  كه را »يد« إسراء،ه  سور 29 هآي در يد بسط و غل و) 45 ،ص( »أولي الأيد « :همچون
ه اراد و سـبب  ذكـر  بـاب  از را آن و نموده حمل مجازي معناي بر رفته، كار به خداوند غير

 جود و بخل    براي اشاره به  ) كنايه(مثيلي  ت بيان يا و) 17/361 ،همان) (مرسل مجاز (مسبب
  .دانسته است) 10/440 جا،همان(

بـسط و  « و كـرده  حمـل  مجازي معاني بر را »يد« همفسران اماميه، معتزله و اشاعره، واژ    
، جـود و بخـل      )6/33طباطبـايي،   ( مائـده را كنايـه از قـدرت و عجـز             ه در سـور   »غل يد 

 صـيانت    فـتح را   ه در سـور   »فوقيت يـد خداونـد    «،  )12/46؛ الرازي،   1/687الزمخشري،  (
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ــد از عهــد  ــايي، (خداون ــرازي، 17/239طباطب ــ) 28/87؛ ال ــه مثاب ــا خــدا هو ب  پيمــان ب
 غايـت اهتمـام بـه خلقـت         ه را نـشان   »خلقت انسان با دست خدا    «و  ) 4/337الزمخشري،  (
تثنيـه   و همچنـين  ) 4/107الزمخشري،  (يا اسناد از باب تغليب و مجاز        ) 26/231الرازي،  (
  ).6/33 طباطبايي، (اند كرده تفسير خداوند تقدر كمال به اشاره را »يد«

  
   مقالهايجنت

ها و قواعد معهود در اسلوب عرب و تكيه بر ظهورات كـلام،               با در نظر گرفتن داشتن روش     
حتي در معارف فراطبيعي، مستلزم آن است كه اسناد اوصاف و افعال گوناگون به خدا، در آيات 

 مزبور مصححي داشته باشد، مـثلا تعـابيري چـون           مختلف استعاره تلقي شود تا استعمال مورد      
شنيدن، ديدن، تكلم، خبر دادن يا عناوين و اوصاف گوناگوني مانند نور، استواي عرش الهي بر                

ند كه به حسب ظاهر، بار مادي و طبيعي دارند و با مباني مسلم دينـي                 آب و كرسي از اين قبيل     
ني موارد از يـك سـو قواعـد ظـاهري و            آدر  . مانند تجرد و نزاهت حريم الهي سازگار نيستند       

عرفي ادبي، حقيقي بودن حمل و اسناد را پذيرا نيستند و از سوي ديگر مجاز شمردن آن را نيز                   
بينيم كه مفـسران      رو مي  از اين . توان پذيرفت   نمي) كه حقايقي مسلم و دور از تسامح و تجوزند        (

 »وضع الفاظ براي روح معنـا «كردن مسئله بزرگي مانند علامه طباطبايي و امام خميني با مطرح      
اند و با تحليـل دقيـق و ارتكـاز واقعـي و              به دنبال راهكاري براي تبيين معرفتي اين آيات بوده        

اسعدي، . (اند هاي مزبور را به انكار كرده و مجازي شمردن استعمال) ادبي(نهايي عرف، استعاري 
  ).32ـ31/ 4، مقدمه 1ج فيض كاشاني، : ؛ نكـ 443ـ42

كه دهـن آدمـي در هنگـام        شود    انس و عادت باعث مي    «: گويد  علامه در اين زمينه مي    
شنيدن يك كلمه يا يك جمله، به معناي مادي آن سبقت جويد؛ مـثلا وقتـي لفـظ حيـات،                    

شنويم، فورا معناي مادي اينهـا بـه          قدرت، سمع و بصر، لوح، عرش، كلام و امثال آن را مي           
 نـداريم، چـون از روز اول مـا الفـاظ را وضـع كـرديم بـراي                   اي  چـاره . آيد  ذهن ما در مي   

شنويم فوراً معناي     روي اين جهت هر لفظي كه مي      . كند  مسماهايي كه غرض ما را تأمين مي      
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رسد، ليكن بايد اين را هم بدانيم كه اگر ما الفـاظ را وضـع كـرديم،                   اش به ذهنمان مي     مادي
اش  و قيافهحالا اگر آن چيز شكل . دهد ما ميبراي آن چيز وضع كرديم كه فلان فايده را به 

دهد، باز لفظ نامبرده، نام آن چيز هست؛ مثلا بـا وجـود               آن فايده را مي   تغيير كرد، مادام كه     
سوز، چيزي وجود ندارد، باز هـم بـه آن چـراغ             لهتاينكه در لامپ از اجزاي چراغ اوليه في       

برديم؛ بنابراين بايـد      سوز سابق مي   ز پيه بريم كه ا    گوييم؛ چون از لامپ همان فايده را مي         مي
توجه داشت كه ملاك در صادق بودن يك اسم و صادق نبودن آن، موجود بودن غـرض و                  
غايت و موجود نبودن آن است و نبايد نسبت به لفظ اسم، جمود به خرج داده و آن را نـام                     

را اراده كنيم؛ اما گوييم، باز همان پيه سوز  يك صورت بدانيم و تا قيامت هر وقت چراغ مي
گذارد ما اين توجه را داشته باشيم و همين باعث شده كه مقلدين از  متأسفانه اين عادت نمي

اصحاب حديث، همچون فرقه اين جمود، جمود بر ظاهر نيست، بلكـه جمـود بـر انـس و                   
عادت در تشخيص مصاديق است؛ چرا كه در بين خود ظاهر، ظواهري هست كه اين جمود                

لاتدركـه الأبـصار و هـو يـدرك الأبـصار و هـو       «، »ليس كمثله شي  «كند؛ مثل     ميرا تخطئه   
  )17ـ1/16طباطبايي، . (»»سبحان االله عما يعفكون« و »اللطيف الخبير

كه بـدون در نظـر       رو مصاديق مالوف راهگشاي فهم معاني و مفاهيم بلندي است          از اين 
ليكـاف و جانـسون بـا       . نـدارد گرفتن اين مصاديق ذهن و عقل بشر راهي براي درك آنها            

انـد و     عنايت به اين شيوه تفكر بشر چارچوبي مفهومي براي درك استعاري ذهن ارائه كرده             
شناختي و ساختاري مفاهيم ناآشنا       هاي مفهومي جهتي، هستي     دهند چگونه استعاره    نشان مي 

  .سازند و ناملموس را براي ذهن شنونده دست يافتني مي
اي ريخته تـا   نيز معتقد بود اسلام معارف عالي را در قالب ساده     مرحوم علامه طباطبايي    

هاي ساده و عقول عوام قابل هضم باشد و بدين ترتيب فهم و عقل عادي مردم از                   براي فهم 
رسد و اين     كند و بدان مي     پشت پرده و به صورت فشرده و در بسته اين حقايق را لمس مي             

  .چيزي است كه به صلاح حال عموم است
به اعتقاد علامه اين بدان معنا نيست كه حقايق براي اهلش مكتوم بماند بلكه خواص اما 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
2.

23
.6

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            19 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.12.23.6.4
http://pnmag.ir/article-1-751-en.html


   1397يز و زمستان  پاي23نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 166

ي درك    پرده و روشن و با همان زيبايي دلپذير و حس بديل اين حقايق را البته به اندازه                  بي
ما گـروه   «: اند  حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم فرموده         . يابند  و قابليت خويش مي   

 بنابراين، اسلام مردم را     »ايم كه با مردم به قدرت عقولشان سخن بگوييم           شده پيامبران مأمور 
در شناسايي خداوند و توصيف وي مابين تـشبيه و تنزيـه قـرار داده اسـت يعنـي خـدا را                      

طور وصف كرده كه حيات دارد، ولي نه مثل حيات ما، علم دارد اما نـه مثـل علـم مـا،               اين
:  از نظر علامه، اسلام بدين ترتيب موفق شده است كه اولاً... مثل قدرت ما وقدرت دارد، نه

عقل سليم را به كار گيرد و       : دين را به طور يكنواخت بر عوام و خواص عرضه دارد و ثانياً            
ميـان طبقـات    : فايده به حـال خـود بمانـد و ثالثـاً            نگذارد كه اين موهبت الهي بيهوده و بي       
  )10/294طباطبايي، . ( كندت ايجادمختلف اجتماع انساني يك نوع وحد

ي قرآن به چنـد دليـل اسـت، اول            به بيان ديگر، علامه طباطبايي معتقد است بيان ساده        
كنند و معاني كلي را جـز در قالـب جـسمانيات              آنكه، عوام مردم جز حسيات را درك نمي       

قـي  ها و مجاهدات علمـي فهمـشان تر         كه، كساني هم كه در اثر رياضت        فهمند، دوم اين    نمي
ي اختلاف وسايلي كه هر يك به دست دارنـد، مراتبـشان در فهـم حقـايق                   يافته، به واسطه  

اين امر بديهي است كه گفتن و فهماندن معاني به فردفرد              كه،  اختلاف فاحشي دارد، سوم اين    
اند   انسان، جز از راه معلومات ذهني افراد كه در خلال حيات و زندگي دنيوي تحصيل كرده               

يعني اگر شخصي تنها و تنها با محسوسات انس دارد، بايد معاني را بـراي او                . ممكن نيست 
از راه همان محسوسات مجسم كرد، مثل كودكي كه لذت ازدواج را براي او با شيريني حلوا       

اما كسي كه قدمي فراتر نهاده، از غيرمحسوسات هـم ادراكـاتي            . كنند  و امثال آن مجسم مي    
توانـد از محـسوسات    رو، براي درك معاني، هم مـي  از اين. استي فهمش بالاتر     دارد، رتبه 

اين ديدگاه انطباق كاملي با نظريه معاصـر اسـتعاره          . استفاده كند و هم از راه ادراكات عقلي       
تواند راهگشاي درك بسياري از آيات قرآن و          شناسي شناختي دارد كه مي      مفهومي در زبان  

  .اند در جامه ملموسات زميني ريختهساير متون ديني باشد كه حقايق علوي را 
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